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ویژه‌نامه بزرگداشت کیومرث صابری فومنی)گل آقا(

دوشنبه 23 خرداد

 می‌شود برای خدا 
طنز هم نوشت

کارتان را برای خدا نکنید، برای 
از  جملــه‌  ایــن  کنیــد.  کار  خــدا 
شــهید آوینــی، خیلــی معروف 
زیــادی  افــراد  قطعــاً  و  اســت 
آن را شــنیده یــا در تریبون‌هــا و 
اســتفاده  مختلــف  رســانه‌های 
کرده‌ باشــند. ولی شــاید تعداد 
کســانی که واقعاً این فرمول را در زندگی‌شان اجرا 

کرده‌اند به زیادی افرادی که شنیده‌اند نباشد.
حــالا برای خدا کار کردن چیســت؟ مثلًا جنگیدن 
در میــدان نبــرد؟ یا ایســتادن در جایــگاه تدریس 
یــا قبــول یــک مســئولیت ســخت و  و اســتادی؟ 
پرزحمــت دولتی؟ یا مثلًا درمــان رایگان بیماران 
در مناطــق محــروم؟ یــا تــاش در راه عبــادت و 
زهــد و تربیت و پرورش عالمان دینی؟ همه اینها 
می‌توانــد برای خدا کار کردن باشــد، اگر کســی که 
آن را انجــام می‌دهد بهترین و مناســب‌ترین فرد 
بــرای انجام آن کار باشــد. یــا به عبــارت دیگر اگر 
بدانــی کــه وظیفــه‌ات چیســت و در کــدام جایگاه 
می‌توانــی مؤثرتریــن فــرد برای تقویــت و پیروزی 
جبهه حق باشــی و درســت در همان جایگاه قرار 

بگیری، قطعاً برای خدا کار می‌کنی.
و از نظــر مــن، این توضیح بهتریــن توصیف برای 
کاری بــود کــه کیومــرث صابــری فومنی یــا همان 
گل‌آقــای ملت ایران انجــام داد. کیومرث صابری 
هــم قبل از انقلاب ســابقه مبارزاتی داشــت و هم 
بعــد از انقلاب مســئولیت‌های دولتی و سیاســی. 
همچنین دوستی با شــخصیت‌های مهم انقلابی 
مانند آیت‌الله خامنه‌ای و شــهید رجایی را تجربه 

کرده بود.
از همــان اول انقــاب و در دولــت موقــت مهدی 
آمــوزش  دفتــر  مدیرکلــی  مســئولیت  بــازرگان 
بازرگانــی و حرفــه‌ای وزارت آمــوزش و پرورش را 
برعهــده گرفت و بعدتر در دوران نخســت‌وزیری 
و  فرهنگــی  مشــاور  به‌عنــوان  رجایــی  شــهید 
مطبوعاتــی نخســت‌وزیر منصــوب شــد. در زمان 
ریاســت‌جمهوری شــهید رجایــی نیــز در سِــمَت 
مشــاور فرهنگــی رئیس‌جمهور خدمــت کرد و در 
زمان ریاســت‌جمهوری آیت‌الله خامنه‌ای هم در 

همین سمت ابقا شد.
کیومــرث  ذکرشــده،  مســئولیت‌های  علاوه‌بــر 
صابــری ســمت‌های سیاســی و فرهنگــی دیگری 
نیــز داشــته اســت، ازجملــه عضویــت در هیــأت 
مؤســس انجمــن موســیقی، مشــاور وزیر مســکن 
و شهرســازی، تدریــس در کلاس‌هــای حضــوری 
دانشــکده مکاتبه‌ای، تدریس در دانشــکده روابط 
بین‌الملــل، تدریــس در مرکــز اســامی آمــوزش 
فیلمســازی، همکاری با معاونت امور بین‌الملل 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی به‌عنوان مشــاور 
افتخــاری، عضــو منتخــب شــورای عالــی انقلاب 
فرهنگی در کمیته نامگذاری و عضو هیأت ایرانی 
در کنفرانس سران کشــورهای غیرمتعهد )دهلی 

نو ۱۳۶۱(.
تمام این ســوابق و عناوین کافی اســت تا یک نفر 

کــه واقعــاً قصد خدمــت دارد و احســاس تکلیف 
)از نــوع واقعــی‌اش( می‌کنــد، بتوانــد در ســاختار 
سیاســی کشــور جایگاهــی به‌دســت آورد و پله‌پله 
خــود را بــه مناصــب بــالای سیاســی و مدیریتــی 
برســاند و رســماً جــزو سیاســتمداران و مقامــات 
محســوب شود و ســپس در آن جایگاه‌ خالصانه و 
برای کسب رضایت خدا به کشور و مردم خدمت 
کنــد. اما امروز ما کیومرث صابری را با چه‌ عنوانی 
می‌شناســیم؟ یــک مدیــرکل؟ یــک وزیــر؟ یــک 
رئیس؟ خیر، ما امروز کیومرث صابری را به‌عنوان 
گل‌آقا می‌شناســیم. گل‌آقایی که طنز می‌نوشت و 
اتفاقاً از سیاســتمداران و مقامــات انتقاد می‌کرد. 
گل‌آقایــی کــه هرچنــد خــود مناصــب سیاســی و 
مدیریتــی داشــت و با سیاســتمداران و مســئولان 
زیــادی هم در ارتبــاط بود، اما این باعث نشــد که 
در پرداختن به مشــکلات کشور مصلحت‌اندیشی 
کند یا کم و کاســتی‌های مدیریتی و سیاســی کشور 

را توجیه نماید.
گل‌آقا بدون کســب رتبه‌های بلند سیاســی، خادم 
مردم ماند و طنز نوشــت، زیــرا دریافته بود که در 
هیــچ جایگاه دیگــری مانند ســتون طنــز دوکلمه 
در  بعدتــر  و  اطلاعــات  روزنامــه  حســاب  حــرف 
مؤسســه فرهنگی و رســانه‌ای گل‌آقــا )که خودش 
مؤسس آن بود(، نمی‌تواند برای تقویت راه حق و 
پیشرفت جمهوری اسلامی مؤثر باشد. او دریافته 
بــود که رســاندن حــرف و درد مردم بــه نهادهای 
کاســتی‌ها  دلســوزانه  نقــد  و  حاکمیتــی  مختلــف 
و اشــتباه هــا، رســالت او اســت. پــس در جایــگاه 

مناسب ایستاد تا برای خدا کار کند.
گل‌آقا بعد از انقلاب مســیر طنــز مطبوعاتی را باز 
کرد و این کار را به درســت‌ترین شــکل انجام داد. 
شــاید اگر یک آدم اشــتباهی که دلسوز کشور نبود، 
قرار بود این کار را انجام دهد، از همان ابتدا چنان 
موضع مخالفی نســبت به طنز مطبوعاتی شــکل 
می‌گرفــت که تا ســال‌ها طنز مطبوعاتــی راه خود 
را در کشــور پیــدا نمی‌کرد. اما گل‌آقایی که دلســوز 
انقــاب و مــردم و از خــود مــردم بــود، ایــن کار را 
انجــام داد. دلســوزی و حــس تکلیــف اگــر همراه 
با تشــخیص درســت اصلی‌تریــن وظیفه نباشــد، 
نه‌تنهــا نتیجــه مطلوبی نخواهد داشــت، چه‌بســا 
بــه انحــراف کشــیده شــود و مفاســدی هــم به‌بار 
آورد.هنر گل‌آقا هم همین بود که مســیر مناســب 
خــود را شــناخت و تا آخــر هم بــه آن پایبند بود و 
اینگونه شد که علاوه‌بر خدمت مفید و مؤثر، تمام 
طنزپردازان آن‌زمان و حتی طنزپردازان نسل‌های 
بعدی را نیز مدیون خود کرد و همه اینها ناشی از 
این بود که گل‌آقا برای خدا کار می‌کرد. همان‌طور 
که خودش در خاطرات ســفر حــج نقل کرده بود: 
»در جــوار کعبــه قلمــم را درآوردم و رو بــه کعبــه 
کــردم و گفتم، من این قلم را در خانه خدا با خدا 
معاملــه کــردم. خدایــا تو شــاهد باش کــه من در 
راه اعتــای دیــن تو و کشــورم گام برمــی‌دارم. مرا 
از لغزش‌هــا مصون بــدار و قلمــم را از انحرافات 

حفظ کن.«
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